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بابابـزرگ از سـوریه برگشـته بـود و قرار شـد همگی بریم دیدنـش. از وقتی هم خبر 
رسیدنش به گوش مامانم رسید، مثل اسپند روی آتش این‌ور و اون‌ور می‌دوید 

و می‌گفت: »بچه‌ها زود حاضر بشین، دیر شد.«
ۀ 

ّ
البتـه ایـن صحنـه بـرام تازگـی نداشـت؛ چـون از همـون روز اولـی کـه سـروکل

داعـش پیـدا شـد، آقاجـون یـه پاش سـوریه بـود و یه پاش رشـت. هر بـاری هم که 
برمی‌گشت، حال مامانم همین مدلی می‌شد.

بهشـم حـق مـی‌دادم این‌قـدر ذوق دیـدن پدرش رو داشـته باشـه. هـر کی یه 
بابـا داشـت مثـل آقاجون محسـن، همین‌قـدر از داشـتنش ذوق می‌کـرد: بامرام، 
خوش‌برخورد، مهربون. خلاصه هرچی از شـهدا خونده و شـنیده بودم، داشـتم 

توی رفتار آقاجون می‌دیدم.
راه افتادیم سـمت خونۀ بابابزرگ. مامانم توی مسـیر مدام می‌گفت: »یه‌کم 

تندتر برو آقامرتضی. دیر شد.«
بابامـم بـا خنـده جـواب مـی‌داد: »تندتـر خلافه خانـوم! مگه آقاجون همیشـه 
نمی‌گه رانندگی برخلاف قانون، دهن‌کجی به حکم خداست و حرومه؟« بابام اینا رو 
می‌گفت، اما من می‌دونستم دل مامانم فقط با دیدنِ پدرش آروم می‌شه و بس.

]خانـۀ بابابـزرگ[ آقاجون عادت داشـت هر بار که از سـوریه برمی‌گشـت، برای 
تک‌تـک ما وقت می‌ذاشـت و چنـد دقیقه‌ای باهامون خصوصـی حرف می‌زد. اون 
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شـب هـم وقتـی نوبـت بـه مـن رسـید، بیشـتر از هرچیـزی از گـروه کوهنوردی‌مـون 
براش گفتم.

_ آقاجـون! رفتـم دورۀ حرفـه‌ای کوهنـوردی. یه‌کـم دیگـه تمریـن کنیـم، برای 
صعود می‌ریم قله سُمام.1

بابابـزرگ تـا اینـو شـنید، ذوق کـرد و گفـت: »آفریـن! چه رشـتۀ خوبـی انتخاب 
کـردی بابـا، فقـط یـادت باشـه! کوهنـوردی از ورزش‌هاییـه کـه حتـی اگـه یـه لحظـه 

برخلاف نظر مربی‌ت عمل کنی، ممکنه اتفاق‌های بدی برات بیفته.«
_ مراقبم آقاجون! اصلاً بدون نظر مربی آب هم نمی‌خوریم.

_ آفرین پسرم!
یهو نگاهم افتاد به صورت بابابزرگ و دیدم چشم‌هاش اشکی شده. هر وقت 
ایـن مدلـی می‌شـد، می‌فهمیـدم دوبـاره دلـش پَر کشـیده سـمت شـهدای مدافع 
حـرم. این‌جـور وقت‌هـا معمولاً اشـک توی چشـم‌هاش حلقه می‌زد و با حسـرت از 
خاطراتشـون می‌گفت. اون شـب هم صحبت از کوهنوردی، بردش به خاطرات یه 

شهید مدافع حرم:

یـه جوون اهلِ اسـتان فارس توی سـوریه می‌شـناختم بـه نام علیرضا 
قلی‌پـور. خیلـی مـؤدب و مؤمـن بـود. دَم‌دَمـای اربعیـن1394 شـهید 
شـد. رفیقـش می‌گفت: »یکـی از تفریحات مهم مـن و علیرضا رفتن به 
کـوه بـود.« می‌گفـت ایـن اواخر یه روز کـه رفتیم کوه و عکـس یادگاری 
انداختیم، علیرضا برگشت بهم گفت: »یه روزی یکی از ما این عکس‌ها 
رو می‌بینه و به حال اون یکی غبطه می‌خوره.«2 تا اینکه یه مدت بعد 

علیرضا تو سوریه شهید شد و خیلی‌ها به حالش غبطه خوردن.

بابابـزرگ نفـس عمیقی کشـید و گفـت: »منو یـاد علیرضا انداختـی بابا.« بعد 
همون‌جوری که اشـک‌هاش رو پاک می‌کرد، ادامه داد: »ان‌شـاءالله موفق باشی 

پسرم!«

قله سُـماموس یا سُـمام با ارتفاع حدود 3700 متر، بخشـی از رشـته‌کوه البرز بوده و به‌عنوان  	.1
بلندترین قلۀ استان گیلان، در شهرستان رودسر و منطقۀ اشکورات قرار دارد.

به‌نقل از آقای محسن محمودی، دوست شهید. 	.2



امن‏ترین


ت 
کیه‏گاه



 

241

دوسـت داشـتم بیشـتر از شـهید قلی‌پـور بدونـم؛ امـا نمی‌خواسـتم بابابـزرگ 
توی اون مهمونی که همه از دیدنش خوش‌حال بودن، بیشتر از این چشم‌هاش 
بارونی بشه. برای همین ادامه ندادم، فقط اسم شهید رو روی یه برگه نوشتم تا 

سر فرصت ازطریق فضای مجازی بیشتر باهاش آشنا بشم.
]صبح فردا[ طبق عادتِ یه شهید مدافع حرم،1 قبل‌از ورود به فضای مجازی 
وضو گرفتم. بعد هم نشستم پُشتِ سیستم و به‌محض جست‌وجویِ اسم شهید 

قلی‌پور، چشمم خورد به این خاطره:
یه فرمانده داشتیم که نیروهاش رو از توی تیپ گلچین می‌کرد. روی انتخاب 
ارشـد هم خیلی حسـاس بود. می‌گفت: »می‌خوام از بین شـما کسـی رو به‌عنوان 
ارشـد انتخاب کنم که از نوک پا تا موی سـرش برای بقیه الگو باشـه« و بعداز چند 

روز دیدیم شهید علیرضا قلی‌پور رو انتخاب کرد.2
همیـن یـه خاطـره بـرای اثبـات حـرف بابابزرگـم کـه علیرضـا رو مؤمـن و مؤدب 
می‌دونسـت، کافـی بـود. کسـی کـه ازنظـر یـه فرمانـدۀ حسـاس، از نـوک پا تـا موی 
سـرش بـرای بقیـه الگوئـه، معلومـه خیلی خاص و ویژه‌سـت. بااشـتیاق سـایت رو 

بالاوپایین کردم تا بیشتر ازش بدونم. تا اینکه رسیدم به این خاطره:
یـه حاج‌آقـای پنجاه‌شصت‌سـالۀ خیلـی نورانـی تـوی سـوریه بـود کـه شـهدا رو 
غسـل می‌داد. وقتی بهش گفتم علیرضا از دوسـت‌ها و همکارهای من بوده، بهم 
گفـت: »مـن اینجـا خیلی شـهید غسـل دادم، اما این شـهید )علیرضـا( خیلی خاص 

بود. آرامش عجیبی داشت.«3
بارهـا شـده بـود کـه بـا خونـدن خاطـرات بعضـی از شـهدا، یـه علاقـۀ شـدید و 
ناگهانی بهشـون پیدا می‌کردم؛ علاقه‌ای که با معادلات زمینی جور در نمی‌اومد؛ 
اما من بارها تجربه‌ش کرده بودم. آخری‌ش هم همین آقاعلیرضا که با خاطراتش 
منو می‌کشوند سمت خودش؛ همون‌جوری که توی کوچه‌پس‌کوچه‌های دنیای 

شهید مدافع حرم، مسلم خیزاب، وقتی می‌خواست از فضای مجازی استفاده کند، حتماً وضو  	.1
می‌گرفت و معتقد بود این فضا آلوده است و شیطان انسان را در این فضا وسوسه می‌کند:
	 https://B2n.ir/sb4342.

به‌نقل از آقای احمدی، دوست و همکار شهید. 	.2
به‌نقل از آقای ابرار، هم‌رزم شهید. 	.3
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مجـازی، دنبـال خرده‌روایت‌هایـی از زندگـی‌ش می‌گشـتم، نگاهـم روی این خاطره 
قفل شد:

با بیست نفر از بچه‌ها رفته بودیم دورۀ تفنگ‌داری؛ دوره‌ای که احتمال 
حادثـه‌ش زیـاد بـود و نیـاز به مراقبت جدی داشـت. علیرضا بهم گفت: 
»اگـه بچه‌هـا موافـق باشـن، می‌خـوام پیشـنهادی بـدم کـه دوره‌مون 
بیمـه بشـه.« وقتـی هـم همـه دور هـم جمـع شـدیم، پیشـنهادش رو 
این‌طـوری مطـرح کـرد: »بچه‌هـا سـی جـزء قـرآن رو تقسـیم می‌کنیم و 
هر کدوم یه قسـمت رو می‌خونیم تا دوره‌مون بیمه بشـه. ان‌شاءالله 
جمعـه عصـر هم تموم می‌شـه و تـوی همین اتاق دعـای ختم قرآن رو 
می‌خونیـم.« وقتی هم بچه‌ها قبول کردن، علیرضا خودش نشسـت، 
تقسـیم‌بندی رو انجـام داد و رفقـا اون چنـد روز قـرآن رو ختـم کـردن و 

این‌جوری دوره‌مون بیمه شد.1

یـادِ صعـود مـاه آیندۀ گروه‌مـون به بلندترین قلـۀ گیلان افتـادم. گفتم چقدر 
خوبه که ما هم این طرح شهید قلی‌پور رو اجرا کنیم. برای همین نشستم و قرآن 
رو تقسـیم بـر تعـداد اعضـای گـروه کـردم تـا تـوی اون یـه مـاه بـه نیـت بیمه‌شـدن 

صعودمون، مشغولِ ختم قرآن بشیم.
]فـردا، پـارک محلـه[ از اونجایـی کـه مربی‌مـون گفتـه بـود آمادگـی جسـمانی 
مهم‌تریـن رکـنِ یـه کوهنـوردی موفقـه، طبـق روال هـر روز صبـح بـا بچه‌هـای گروه 
تـوی پـارک محل جمع شـدیم بـرای تمرین و ورزش. منم از دیشـب لحظه‌شـماری 
می‌کـردم کـه بیـام و طـرح قرآنـی شـهید رو باهاشـون در میـون بـذارم؛ امـا برخلاف 

تصورم تا بهشون گفتم، به‌جز دو نفر، بقیه مخالفت کردن و گفتن:
_ کی حوصلۀ این کارها رو داره آخه؟

_ بـه نظـرم اگـه وقـت بذاریم بـرای تمرین و رعایت نـکات ایمنـی، خودبه‌خود 
دوره بیمه می‌شه و نیازی به این کارها نیست.

_ ناراحـت نشـی هـا! ولـی مـن اصلاً قبـول ندارم یـه عـده همه‌جا پای قـرآن رو 
می‌کشن وسط.

به‌نقل از آقای احمدی، دوست و همکار شهید. 	.1
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_ من که اصلاً یادم نیست کی قرآن دستم گرفتم، حتی بلد نیستم بخونمش.
از گـروه هفت‌نفره‌مـون چهـار نفـر این‌جـوری مخالفـت کـردن و اون دو نفـرِ 
موافق هم جوری سـاکت شـدن که فهمیدم نظرشـون به همراهی نیسـت. خیلی 
دلـم گرفـت. بیشـتر ناراحتی‌م به‌خاطـر این بود که بچه‌ها در مـورد قرآن این‌جوری 

واکنش نشون می‌دادن. به‌ناچار سکوت کردم و چیزی نگفتم.
]ظهر، خانه[ اون روز آقاجون و عزیز، برای ناهار خونۀ ما دعوت بودن. وقتی 
رسـیدم، همه داشـتن آماده می‌شـدن برای نماز اول‌وقت. تا چشـمم به بابابزرگ 
افتـاد، بـا خـودم گفتـم کاش یـه روز دیگـه آقاجـون اینـا خونه‌مون مهمـون بودن. 
آخـه هنـوز بابـت برخـورد بچه‌ها حالم گرفته بود و دوسـت نداشـتم کسـی متوجه 
ناراحتی‌م بشه. خیلی هم سعی کردم خودم رو روبه‌راه نشون بدم؛ اما انگار موفق 
نشدم؛ چون تا به آقاجون سلام کردم، برگشت و گفت: »سرحال نیستی جوون!«

نمی‌خواستم دروغ بگم؛ برای همین لبخندی زدم و رفتم توی اتاقم تا لباسام 
رو عـوض کنـم؛ امـا بلافاصلـه صـدای در اتاقـم اومـد. آقاجـون بـود. طبـق عـادت 
همیشگی‌ش که دوست نداشت کسی رو ناراحت ببینه، اومده بود تا به دادِ حالِ 

آشفتۀ دلم برسه.
_ اجازه هست بیام داخل بابا!

_ بفرما آقاجون!
بابابزرگ اومد، دسـت‌هام رو گرفت و نشـوند روی صندلی، خودشـم نشسـت 

لبۀ تخت و با همون چهرۀ همیشه خندونش گفت:
_ خیلی تا اذان ظهر نمونده و می‌خوایم بریم نمازجماعت بخونیم. پس زود 

بگو ببینم چی شده که سرحال نیستی؟
از مطالعـۀ خاطـرات شـهید قلی‌پـور شـروع کـردم تـا رسـیدم بـه بیمـۀ دوره و 

دهن‌کجی دوست‌هام به طرح قرآنی. بعد هم با عصبانیت گفتم:
_ یه عمر با کسایی دوست بودم که اعتقادی به قرآن ندارن.

بابابزرگ دستش رو گرفت جلو دهنم و گفت: »این‌جوری نگو پسرم! نه اونی 
کـه می‌گـه حوصلۀ خوندن قرآن نـدارم، مخالف قرآنه؛ نه اونی که می‌گه پای قرآن 
رو همه‌جا وسـط نکشـین. یادت باشـه! توی هر موضوعی اول باید خوب مشـکل 
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رو بشناسی، بعد دنبال راه‌حل براش بگردی.«
بعد هم یه نگاه به ساعتش کرد و گفت: »کم‌کم وقت اذانه. فردا چه ساعتی 

می‌رین پارک؟ منم می‌خوام بیام.«
_ حدود هشت صبح اونجاییم.

_ باشه. میام دنبالت با هم می‌ریم پیش رفیق‌هات. حالام پا شو وضو بگیر تا 
نماز اول‌وقت رو از دست ندی.

]صبـح فـردا[ بابابـزرگ یـه ربع به هشـت، دَم در بود و با همدیگـه رفتیم پارک. 
بچه‌هـا اولـش بـا حضـور آقاجـون یه‌جورایـی اذیـت بـودن؛ امـا ایشـون اون‌قـدر 
شوخی کرد و باهاشون گرم گرفت و همه رو خندوند که رفیق‌هام به‌اتفاق گفتن: 

»آقامحسن! اگه می‌شه فردا هم بیاین.«
بابابزرگ گفت: »با کمال میل! به شرطی که الان افتخار بدین و بیاین بریم یه 

هویج‌بستنی مهمون من باشین.«
خلاصـه آقاجـون اون روز سـنگ‌تموم گذاشـت و حسـابی دل همـۀ بچه‌هـای 
گروه رو به دسـت آورد. وسـط هویج‌بسـتنی‌خوردن هم خیلی هنرمندانه بحث رو 
کشـوند سـمت قرآن. وقتی هم به‌قول خودش فهمید ریشۀ مشکل بچه‌ها برای 
نـس نداشـتن بـا قـرآن چیـه، شبهاتشـون رو یکی‌یکـی پاسـخ داد. اون‌قـدر هـم از 

ُ
ا

قشنگی‌های قرآن برامون حرف زد که یکی از بچه‌ها به‌وجد اومد و گفت:
_ آقا اگه کسـی تا حالا این‌قدر قشـنگ از قرآن برامون گفته بود، من مشـکل 

قرائت نداشتم.
بابابـزرگ هـم خندیـد و گفت: »کاری نداره که! اگه همه موافق باشـین از فردا 

ورزشمون رو با خوندن یه صفحۀ قرآن دسته‌جمعی شروع کنیم.«
از موافقـتِ سـریع بچه‌هـا فهمیدم آقاجـون توی پیوندزدنِ دلشـون به قرآن 

موفق بوده.
]صبح فردا[ بابابزرگ زودتر از ما خودش رو رسونده بود پارک. زیلو انداخته و 

بساط یه صبحونۀ مفصل رو هم فراهم کرده بود.
بچه‌ها یکی‌یکی اومدن روی زیلو نشستن و بابابزرگ به هر نفر یه قرآن‌جیبی 
هدیـه داد. بعـد هـم خـودش با صوت زیبایی یه صفحۀ قـرآن رو خوند و بلافاصله 
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سـفرۀ صبحونـه رو پهـن کـرد. همگـی شـروع بـه خـوردن کردیم و بعـدش آقاجون 
گفـت: »الان چـون تـازه صبحونـه خوردیم، ورزش‌کردن خوب نیسـت. موافقین تا 

غذا هضم بشه، چند دقیقه‌ای از یه شهید براتون خاطره بگم؟«
رفقام استقبال کردن. ایشونم بسم‌الله گفت و شروع کرد:

_ بچه‌هـا اگـه یادتـون باشـه اون روز توی کافه با دلایـل علمی براتون توضیح 
دادم که روحِ قوی، جسم رو هم قوی می‌کنه. پس همون‌طور که میای پارک وقت 
می‌ذاری برای ورزش‌کردن تا جسـمت قوی بشـه، باید برای قوی‌شـدنِ روحت هم 

نس با قرآنه.
ُ
وقت بذاری؛ یکی از مهم‌ترین روش‌های تقویت روح هم ا

نس بیشتری 
ُ
بچه‌ها من توی میدون جنگ، به چشم خودم دیدم اونایی که ا

با قرآن داشـتن، هم روحیه‌شـون قوی‌تر بود، هم توان و استقامتشـون. به‌خاطر 
قُرْآنِ<؛ 

ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
همیـن شـدتِ اثرگذاریـه که خدا توی قرآن می‌فرمایـد: >ف

یعنی به هر اندازه‌ای که براتون مقدوره قرآن بخونین.
نس با قرآن 

ُ
بابابزرگ دستی به محاسنش کشید و گفت: »یکی از شهدایی که ا

داشت شهید علیرضا قلی‌پور بود. بلااستثنا هر شب قرآن می‌خوند.«1
بغض آقاجون باز ترکید و با گریه ادامه داد:

شهید قلی‌پور عادت داشت هر شب یه صفحۀ قرآن برای همسر و فرزندانش 
می‌خونـد. وقتـی هـم شـهید شـد، خانومـش اومد کنار پیکـرش و گفـت: »علیرضا! 
تـو هـر شـب بـرای مـن یـه صفحـۀ قـرآن می‌خونـدی، الان من می‌خـوام بـرات قرآن 

بخونم.« نشست و کنار پیکر همسر شهیدش یه صفحه قرآن خوند.2
بچه‌هـا بـه نظـرم همون‌جوری کـه علیرضا بـرای خانواده‌اش قـرآن می‌خوند، 
شـما هـم بیاییـن روزی یـه صفحـۀ قـرآن بـرای سالمتی پـدرو مادرتـون بخونیـن. 

قدردانی قشنگیه از مامان باباتون.
بابابزرگ مکثی کرد و ادامه داد:

البتـه اینـم یادتـون باشـه! میل بـه قرآن‌خوندن، خیلـی ربط داره بـه مراقبت از 
اعمالمون؛ یعنی کسی که اهل گناه شد، اهل بی‌احترامی به پدر و مادر و رفیق‌هاش 

به‌نقل از آقای ابرار، هم‌رزم شهید. 	.1
به‌نقل از همسر شهید. 	.2
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نس با 
ُ
شـد، کسـی که دروغ می‌گه یا غیبت می‌کنه و...، نباید انتظار داشـته باشـه ا

قرآن روزی‌ش باشـه ها. اگه شـهدایی مثل علیرضا اشـتیاقِ قرآن‌خوندن داشـتن، 
به‌خاطر این بود که مراقب اعمالشون بودن. می‌گن شهید قلی‌پور بعداز خدمت 
سـربازی رفـت شهرشـون و تـوی پـروژه‌ای مشـغول به کارگری شـد. یـه روز پیمانکار 
اومد و بهش گفت: »اگه از شهرداری اومدن و پرسیدن روزی چند ساعت کار کردی، 
به‌جای پنج سـاعت، بگو هشـت سـاعت تا پول بیشتری ازشون بگیریم و به خودت 
هم بدیم.« اما علیرضا قبول نکرد. پیمانکار هم باهاش لج کرد و حقوق پنج‌شش 
ماه کارکردنش رو بهش نداد.1 بچه‌ها شهید قلی‌پور قید حق خودش رو زد و حاضر 
نشد حتی یه دروغ بگه. به‌خاطر همین مراقبت‌ها بود که با اشتیاق می‌رفت سمت 

قرآن‌ها. پس خیلی مراقبِ اعمالمون باشیم.
خلاصه بابابزرگ جوری من و رفیق‌هام رو عاشق قرآن کرد که حتی وقتی برای 
آخرین بار رفت سـوریه و خودش هم مثل علیرضا شـهید شـد، این برنامۀ انس با 
قـرآن گروه‌مـون قطع نشـد. آقاجونم رفـت؛ اما به همه‌مون یـاد داد که امن‌ترین 

تکیه‌گاهِ زندگی‌مون قرآنه و آدم عاقل جز به‌جای امن، تکیه نمی‌کنه.

به‌نقل از آقای ابرار، هم‌رزم شهید. 	.1


